
جامعه پذيرى سياسى و تربيت سياسى
دكترسيدحسين شرف الدين1     

چكيده
يكی از فرايند های پيچيده، چند لايه و گريزناپذيری كه موجود انسانی عمدتاً 
به اقتضای زيست اجتماعی خويش، از اولين لحظه ورود به اين عالم تا آخرين 
دقايق عمر خويش، همچنان در دالان آن سير می كند، فرايند موسوم به »جامعه 

پذيری« است.
فرايندی كه با هدف شكوفاسازی استعدادها و قابليت های فطری و غريزی، 
در پرتو سرمايه ها و دستاوردهای فرهنگی و اصول پذيرفته شده زندگی اجتماعی 
به منظور آماده سازی افراد برای ايفای نقش های محول شده و تأمين انتظارات 
اجتماعی طراحی شده است. علاوه بر هدف فوق، بقای جامعه را نيز در تسلسل 
تاريخی اش تضمين می كند. جامعه پذيری به اعتبار قلمرو، انواعی دارد كه يكی 

1 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دكترای علوم اجتماعی از دانشگاه امام صادق )عليه السلام(تهران، و عضو 
177هيأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(
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از آن ها، »جامعه پذيری سياسی« است و هدف آن انتقال فرهنگ سياسی و تعليم و 
تربيت مدنی شهروندان است.

مقدمه
انسان فعلیت یافته نه محصول طبیعت و وراثت و نه محصول محیط اجتماعی ـ فرهنگی 

صرف، بلکه بیش تر محصول کنش پیچیده دوسویه و تأثیر متقابل این دو است.
فرايندی كه متكفل برقراری اين ارتباط و فعليت دهی و شكوفاسازی يا احياناً سركوب 
قابليت های  و  ژنتيك  ظرفيت های  زيستی،  و  طبيعی  سرمايه های  ناموزون  پرورش  و 
وجودی انسان می شود. اين فرايند به زبان جامعه شناختی، »جامعه پذيری« يا »اجتماعی 
شدن« )Socialization( و به زبان تعليم و تربيت، »شكوفايی استعدادهای بالقوه« 
)Education( ناميده می شود. جامعه پذيری كليد فهم كنش متقابل ميان طبيعت و 
ابعاد زيستی و فرهنگی و نقطه تلاقی زيست شناسی و جامعه شناسی  تربيت، تركيب 

است.
و  فكـری  الـگوهای  يـادگيری  ناپذير  اجتناب  و  مداوم  پويا،  فرايند  پذيری  جامعه 
رفتـاری، شيوه های زندگی، خلق و خوی جمعی و شكل گيری »من« اجتماعی، دست 
يابی به »خود« يا آگاه شدن از خود به عنوان يك موجود دارای هويت مشخص و مستقل، 
گره خوردن عميق و وثيق فرد با جامعه و نسل های پيشين، بازتوليد جامعه از طريق افراد 
و ضامن استمرار و پيوستگی خطی جـامعه در توالی نسل های مختلف است. جـامعه 
فرهنگ1  از  عادات  و  هنجارها  ارزش ها،  گــرايش ها،  اعتقـادات،  اخذ  فـرايند  پذيری، 
و بسط ظرفيت های  زندگی كردن در جامعه، شخصيت يابی  راه های  آموزش  فرايند  يا 

وجودی در راستای انجام وظايف فردی و ايفای عضويت اجتماعی است.2
 به بيان ديگر، جامعه پذيری جريانی است كه به بركت آن شخص انسانی، در طول 
حيات خويش تمامی عناصر اجتماعی ـ فرهنگی محيط خود را فرامی گــيرد و درونی 
می سازد و با ساخت شخصيت خود، تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعی معنادار يگانه 
می سازد؛ تا خود را با محيط اجتماعی ای كه بايد در آن زيست نمايد، تطبيق دهد.3 البته 
اصول  به  يافتند،  يگانگی  شخصيت  با  كه  اين  محض  به  اجتماعی  نظام  و  »فرهنگ 
يا  آگاهی و شعور و همچنين شيوه های عمل، تفكر و احساس طبيعی  قواعد  اخلاقی، 

بهنجار مبدل می شوند.«4
1 . محسنی: 1375، 105.

2 . بروس كوئن: 1372، 103.
3 . روشه: 1370، 148.

4 . همان، 150.
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ساده ترين و ابتدايی ترين شاخص جامعه پذيری در مراحل اوليه اين است كه كودك، 
توانايی ايجاد ارتباط با ديگران را پيدا كند و به مدد استفاده از گفتار، بر آنان تأثيرگذارد 
و از آنان تأثير پذيرد.1 براساس دستاوردهای انسان شناختی، انسان موجودی است كه با 
سرمايه های بالقوه و قابليت های مختلف »شدن«، پا به عرصه هستی می گذارد و اين 
جامعه و خود او است كه بايد مشتركاً زمينه شكوفايی تدريجی اين استعدادها را فراهم 
سازند. از اين رو، ميان ميراث بيولوژيك و سرمايه های فطری و غريزی و دستاوردهای 
)در  در ساحت شخصيت  پيچيده  تركيب  و  آميختگی  نوعی درهم  اجتماعی  و  فرهنگی 
سطح فردی( و در نهادهای اجتماعی )در سطح كلان( به وقوع می پيوندد. موجود انسانی 
هر چند به اقتضای طبيعت حيوانی، خالی از رفتارهای خودجوش غريزی نيست، اما اين 
سطح از رفتار در مقايسه با طيف گسترده و متنوع رفتارهای فرهنگی تنها بخش اندكی 

را شامل می شود. 
و  استنشاق، عطسه كردن  )همچون  انسان  رفتارهای غريزی  دقيق تر، حتی  بيان  به 
خوابيدن و...( نيز عاری از تأثيرات و شكل يابی فرهنگی نيستند. انسان در پرتو آموزه های 
فرهنگی، گاه طبيعی ترين تمايلات )نظير غريزه جنسی( را سركوب كرده، يا بيش از حد 
لازم اشباع می كند. شدت ارتباط و در هم آميختگی ميان طبيعت و فرهنگ به حدی است 
كه گاه تشخيص طبيعی يا فرهنگی بودن برخی ويژگی ها و رفتارها )برای مثال، ميل به 
رقابت، برتری جويی، حسادت يا علاقه مندی و بی علاقه بودن به فلان كار و حرفه( در 

انسان مخدوش شده است.
برخی از ويژگی های بيرونی و سطحی انسان نيز ـ همچون رنگ پوست كه ظاهراً در 
طبيعی بودن آن ترديدی وجود ندارد ـ تا مدت ها مورد داوری و ارزيابی فرهنگی قرار 
داشت. برخی جامعه شناسان، حتی بيماری های دماغی و روانی افراد )مثل اسكيزوفرنی( 

را نيز از تأثيرهای فرهنگی و اجتماعی ناشی می دانند.
تأثير قطعی و مسلم فرهنگ و جامعه را در تمايزهای رفتاری افراد وابسته به حوزه های 
فرهنگی مختلف به رغم اشتراك طبيعی آنها، به خوبی می توان مشاهده نمود.2 لازم به 
ذكر است اين نكته نيز كه فرد، گاهی به اقتضای برخی ضرورت ها همچون مهاجرت 
به ساير جوامع و زندگی در ساير بافت های فرهنگی، بايد ناگزير علاوه بر درون ريزی 
فرهنگ خود، فرهنگ جامعه ميزبان را نيز تا حد امكان، درون ريزی كند و از اين طريق، 

امكان زيستن در كنار ديگران را فراهم آورد.
اين فرايند در اصطلاح مردم شناسی، فرهنگ پذيری )Acculturation( نام گرفته 

1 . گولد و كولب: 1376، 30.
1Spencer. 2179)105 ـ 102 ـ 199 :
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است.
جامعه پذيرى و تربيت

جامعه پذيری هر چند در محـاورات علـمی، غالباً معادل »تعليم و تـربيت« مصطلح 
به كار می رود اما تأمل در تعريف و موارد كاربرد و عناصر مقوم آن نشان می دهد كه اين 
واژه با تربيت به معنای »تربيت اخلاقی« مألوف در عرف علمای اخلاق، انطباق چندانی 

ندارد.
 به بيان ديگر، اگرچه جامعه پذيری، تعليم و تربيت عام است اما برخی گونه های تربيت، 
جامعه پذيری به معنای جامعه شناختی آن نيستند؛ به بيان شهيد مطهری: »تربيت مفهوم 
پرورش و ساختن را می رساند و بس. از نظر تربيت فرق نمی كند كه تربيت چگونه و برای 
چه هدفی باشد؛ يعنی در مفهوم تربيت قداست نخوابيده كه بگوييم »تربيت« يعنی كسی 
را آن طور پرورش بدهند كه يك خصايص مافوق حيوان پيدا كند، بلكه تربيت جانی هم 
تربيت است.... فن تربيت وقتی گفته می شود كه منظور مطلق پرورش باشد به هر شكل؛ 

اين ديگر تابع غرض ماست كه طرف را چگونه و برای چه هدفی پرورش دهيم. 
نوعی  اخلاق  مفهوم  در  نيست...  ما  غرض  تابع  امری  اخلاق  فن  يا  اخلاق  علم  اما 
قداست خوابيده است )كه بايد معيار و ملاك قداست را به دست آوريم(... هر كاری كه 
انسان آن را به حكم ساختمان طبيعی اش انجام دهد فعل طبيعی است، و فعل اخلاقی 
فعل غيرطبيعی است.«1 به بيان ديگر، شاخص جامعه پذيری كامل، همسويی و انطباق 
با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر است. سرمشق يا الگويی كه فرد بايد 
و  واقعی  فرهنگ  كند،  آن عمل  با  متناسب  داده،  آن شكل  براساس  را  خود  شخصيت 
آرمانی جامعه اوست. از اين رو، تـفاوت در درون مايه های مختلف فرهنگی و چارچوب 
های نهادی و ساختاری جوامع است كه در قالب تنوع شخصيتی افراد و الگوهای زيستی 

متفاوت آن ها، انعكاس يافته است.

جامعه پذيرى سياسى
جامعه پذيری به اعتبار قلمروهای مختلف تعلق، حضور و فعاليت اجتماعی، گونه های 
و...  جنسی  شغلی،  اقتصادی،  سياسی،  مذهبی،  قومی،  پذيری  جامعه  همچون  مختلفی 

دارد. 
يكی از مهم ترين اين انواع، جامعه پذيری سياسی است كه به نحوه ارتباط ميان فرد 
با نهاد سياست و قدرت و به بيان ديگر، به حوزه مديريت كلان جامعه و سازمان های 
اجتماعی مربوط می شود. جامعه پذيری سياسی در عين اشتراك با ساير گونه های جامعه 

1 . مطهری: 1374، 95. 180
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پذيری و جامعه پذيری به معنای عام در اصطلاح جامعه شناختی، از جهاتی نيز متمايز 
و  نظام سياسی جامعه خود  با  افراد  آشنـاسازی  فرايند  نيز  پذيری سياسی  است. جامعه 

تعيين يابی نسبی ادراكات و واكنش های آن ها نسبت به پديده های سياسی است ...1
به بيان ديگر، جامعه پذيری يا فرهنگ پذيری سياسی، فرايندی است كه براساس آن 
جامعه، گرايش ها، نگرش ها، دانش ها، اطلاعات و خلاصه ارزش ها و معيارهای سياسی 
خود را از نسلی به نسل ديگر منتقل می كند.2 از نظر يك عالم سياسی، جامعه پذيری 
مملو  جهانی  است.  كودك  روی  به  سياست«  جهان  »درب  بازكردن  حكم  در  سياسی 
سياسی  و شخصيت های  بازيگران  و  آيين ها  و  مقررات  پيمان ها،  و  ميثاق ها  تعهد،  از 
و دربرگيرنده سياست ها، نمادها و رفتارهای ويژه و مشخص است. همه اين عوامل و 
آگـاهی ها و آشنايی ها، در پيشرفت و تكامل نقش شهروندی و شكل گيری خود سياسی، 

نقش اساسی دارند.3
 كلمن نيز در توضيح جامعه پذيری سياسی می نويسد: »جامعه پذيری ناظر به فرايندی 
است كه افراد از طريق آن، نگرش ها و احساساتی در قبال نظام سياسی و نقش هايی كه 
در آن دارند، كسب می كنند. اين فراگرفته ها، شامل شناخت ها )دانسته ها يا باورهای فرد 
در مورد نظام، موجوديت و روش كار آن(، احساسات )نحوه احساس فرد در قبال نظام، از 
جمله حس وفاداری و احساس تكليف مدنی(، و احساس شايستگی سياسی )در جامعه و 
نقش بالفعل يا بالقوه فرد در نظام( می شود.«4 به بيان ديگر، جامعه پذيری سياسی همان 
آموخته های فرد است كه شامل آگاهی، يعنی تمايلات و باورهای شخص درباره سياست 
و ايستارهای فراگرفته شده از طريق فعاليت سياسی همچون وابستگی حزبی، ايدئولوژی، 
رأی دادن و مانند آن می شود. اين محتوا همچنين ممكن است به سمت گيری در مقابل 

اقتدار مربوط باشد.5

هدف از جامعه پذيرى
تمايلات،  پرورش  استعدادها،  شكوفاسازی  فرهنگ،  انتقال  پذيری،  جامعه  از  هدف 
هدايت انگيزه ها، ايجاد نگرش ها، درون ريزی ارزش ها و هنجارها، آموزش نقش ها و 
مهارت ها، نظم دهی و رفتارها، ايجاد همبستگی و كنترل اجتماعی، مهار تمايلات بالقوه 
سركش و ضد اجتماعی و تضمين بقا و استمرار نظام اجتماعی است. بدون جامعه پذيری 

1 . همان: 1377، 102.
2 . مهرداد: 1376، 17.
3 . همان: 1376، 27.
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عميق و همه جانبه، هيچ نظام اجتماعی و فرهنگی ای - هر قدر قدرتمند، متنفذ، با سابقه 
و پرگستره - نمی تواند به صرف توسل به روش های كنترل و نظارت و اعمــــــال 
و  انتظارات  تأمين  محول،  وظايف  انجام  به  را  افراد  تنبيهی،  و  تشويقی  سياست های 

بازداشتن از تمرد و انحراف وادارد. 
به همين علت یکی از هدف های عمده فرایند اجتماعی شدن، باید عبارت باشد از ادغام 
جـامعه،  اعضـای  که  نـحوی  به  انـــفرادی  وجدان های  در  گروهی  ارزش های  و  موازین 
و  ارزش ها  عنوان  به  بلکه  خارج،  از  تحمیلی  معیارهای  عنوان  به  نه  را  گروهی  ارزش های 
معیارهای شخصی خویش نیز بپذیرند. هيچ اجتماعی تاكنون قادر نبوده است اين هدف را 
به طور كامل تحقق بخشد، ولی هر جامعه، انسانی دست كم برای نزديك شدن به آن 
بايد حداكثر تلاش را به عمل آورد. در برابر اين هدف هيچ چيز ديگری وجود نخواهد 

داشت مگر هرج و مرج و از هم گسيختگی شيرازه جامعه.1

كاركردها و پيامدهاى جامعه پذيرى
فرايند جامعه پذيری، در صورت موفقيت و هدايت يابی برنامه ريزی شده، آثار و نتايج 
و پيامدهای قابل توجه و بسيار مهمی را به دنبال خواهد داشت. به تعبير برخی جامعه 
شناسان، اجتماعی شدن بر انتخاب ها، توانايی ها، علايق، ارزش ها، عقايد، انديشه ها و 

ديدگاه های فرد، و بر مسيری كه در زندگی در پيش خواهد گرفت، تأثير می گذارد.2 
از جامعه پذيری به معنای عام، دستيابی به نتايج ذيل انتظار می رود: انتقال فرهنگ 
جاری و ميراث فرهنگی و سنت های نياكانی؛ ايجاد پيوستگی ميان نسل های مختلف؛ 
طبيعت  ايجاد  فرهنگی(؛  مشتركات  القای  )از طريق  اجتماعی  محيط  با  تطابق شخص 
ارگانيسم عصبی،  اجتماعی؛ كسب عادتواره ها و شرطی شدن  ثانوی مشترك و غريزه 
زيستی  سرمايه های  و  استعدادها  شكوفايی  حركتی؛  ـ  حسی  سيستم  و  فيزيولوژيكی 
)استعدادهای جسمی، عاطفی و فكری(؛  افزايش توان مندی ها؛ كسب آمادگی برای ايفای 
نقش ها و وظايف محوله و تأمين انتظارات اجتماعی؛ كسب آمادگی های لازم برای زندگی 
اجتماعی؛ هدايت، ابراز يا سركوب احساسات؛ هدايت و كنترل افكار، تصورات، ذهنيات، 
اجتماعی؛  مشاركت  برای  سازی  آماده  تفكر؛  شيوه های  و  فكری  قالب های  داوری ها، 
پذيرش جامعه از سوی فرد؛ كنترل كشش ها و خواسته های ناهمسو و ناهمخوان با جامعه 

و... .
از جامعه پذيری سياسی نيز به عنوان يكی از انواع جامعه پذيری، نتايج ذيل انتـــظار 
فرهنگ  انتقال  فرايند  يا  تدريجی خويشتن سياسی  فرم يابی  و  آمدن  به وجود  می رود: 

1 . لنسكی و لنسكی: 1369، 30.
2 . شارون: 1379، 56.
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و  احساسات  نمادها،  ايدئولوژی ها،  نگرش ها،  هنجارها،  ارزش ها،  باورها،  شامل  سياسی 
الگوهای  و  دوستی(  ميهن  روح  آن،  اركان  و  نظام  به  وفاداری  حس  )همچون  عواطف 
رفتاری؛ قدرت يابی بر تحليل مسائل و رويـدادهای سياسی، كـسب اخلاق مدنی، منش 
دمـوكـراتيك؛ علاقه مـندی به فعاليت های سياسی؛ كسب آمادگی لازم برای نقش پذيری، 
با وظايف، حقوق و نقش های  اجتماعی؛ آشنايی  ايفای مسؤوليت های  مشاركت فعال و 
شهروندی سياسی؛ كسب آمادگی برای تحرك سياسی و ايجاد تغييرات مناسب؛ حمايت 
داوطلبانه شهروندان از نظام سياسی )و در نتيجه ثبات سياسی(؛ انطباق با وضعيت ها و 
با آن ها؛  متناسب  واكنش عملی  و  انتظارات ديگران  بينی  توانايی پيش  متغير؛  شرايط 
اسطوره های  و  قهرمانان  با  آشنايی  سياسی؛  عواطف  و  احساسات  كنترل  و  جهت دهی 
تاريخی؛ ايدئولوژی های سياسی و قـوانين و مقررات رسمی و غيررسمی كه در بازی های 

سياسی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گيرند؛ و... .
فرايند جامعه پذيری همچنين به طور ضمنی به نظم عمومی، ثبات سياسی، افزايش 
وجدان جمعی؛ تقويت روح تعهدمندی و مسؤوليت پذيری، مشاركت جمعی، همسويی با 
نـهادها و سازمان های اجتماعی؛ كاهش هزينه نظارت و كنترل اجتماعی، تقويت روح 
تعاون و همكاری؛ رويارويی واقع بينانه با وقايع و مسائل سياسی اجتماعی، كاهش تمايل 
از مقررات و دستورات،  از حقوق و فرمانبری  آگاهی  انحرافی و كجروانه؛  به رفتارهای 
تمايل به ابراز وفاداری نسبت به نظام و نمادهای سياسی و افتخارات ملی؛ بهره گيری 
قانونمند از آزادی های سياسی، حمايت از توده های محروم، حفظ روحيات انقلابی، مبارزه 
قهرآميز با استكبار جهانی؛ تقويت روحيه شجاعت، فداكاری، ايثار، شهادت طلبی در جهت 
اعتلای كلمه توحيد؛ ايجاد آمادگی و افزايش توان رزمی برای حفظ مرزها، دفاع از كيان 
جامعه اسلامی و تماميت ارضی؛ به نمايش گذاردن قدرت جهت ارعاب دشمنان، پرورش 
روح تشكيلاتی و فعاليت سازمانی؛ تقويت انگيزه برای برقراری ارتباط با جهان اسلام و 
مشاركت در امور بين المللی مشترك؛ كوشش در جهت تحكيم مودت و اخوت در ميان 
ملل مسلمان؛ ارتباط مسالمت آميز با ساير جوامع بر اساس مصالح و منافع متقابل و... نيز 

كمك خواهد كرد. 
لازم به ذكر است كه در شرايط بحرانی و جديد همچون وقوع انقلاب سياسی، بروز 
فجايع اجتماعی و... علاوه بر آموزش های معمول و متعارف، اطلاعات، آموزش ها و مواد 
ديگری نيز به تناسب وضعيت جديد به فهرست برنامه های جامعه پذيری افـــــزوده 

می شود.
سطوح جامعه پذيرى
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سياسی، در دو سطح به وقوع می پيوندد: سطح كلان )جامعه( و سطح خرد )فرد(. جامعه 
نسل  به  نسلی  از  سياسی  فرهنگ  انتقال  از  عبارتست  كلان  سطح  در  سياسی  پذيری 

ديگر.
بينش ها،  تا  اقوام، گـروه ها و خرده گروه ها معمولا درصددند  قبايل،  همه جوامع، 
و  فرهنگی  دستاوردهای  و  معيارها  الگوها،  تجربيات،  دانش ها،  نگرش ها،  ارزش ها، 
به  و  پذيری  جامعه  فرايند  طريق  از  جمعی  سرمايه های  مثابه  به  را  خود  تكنولوژيك 
منظور تداوم موجوديت خود به نسل های بعدی منتقل ســازند و بدين وسيله خود را در 
قالب های جديد بـازتوليد و ابـقا كنند. لازم به ذكر است كه جامعه، مستقيماً خود را در 
قالب طرح واره های كلان، نهادهای پهن دامنه، ساختارها و نظام های الگويی بزرگ و با 
واسطه، خود را از طريق جامعه پذيری و شكل دهی به نظام شخصيتی و ارگانيزم زيستی 

افراد ابقا و تثبيت می كند. 
از اين رو، جامعه پذيری در سطح فردی و خرد، فرايند دريافت و درون ريزی سرمايه 
انتظارات اجتماعی تاريخی  با اقتضائات و  های اجتماعی ـ فرهنگی و خويابی متناسب 
است. »از ديدگاه فرد، اجتماعی شدن فـرايندی است كه طی آن به كـسب هويت نـايل 
شده و با پذيرفتن ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و شيوه های زندگی، تحت شرايط مطلوب، 
موانعی  با  شدن  اجتماعی  جريان  اگر  می شود.  خود  بالقوه  استعدادهای  تحقق  به  قادر 
مواجه شود، به محدوديت رشد فردی می انجامد. به هر حال، برای فرد، اجتماعی شدن 
شرطی اجتناب ناپذير در امر »خود« آگاهی و تشكيل هويت محسوب می شود. از اين 
رو، اجتماعی شدن شامل دو فراگرد مكمل است: »انتقال ميراث اجتماعی و فرهنگی، و 

رشد شخصيت.«1

مراحل و مقاطع مختلف جامعه پذيرى
فرايند جامعه پذيری فرايندی مادام العمر ولاينقطع است. فـرد به دلـيل قرار گرفتن 
در موقعيت های مختلف و متغير، همواره نيازمند جامعه پذيری های مجدد و آموزش های 
متناسب است. مهم ترين مقطعی كه بيش ترين ميزان دريافتی آن به صورت يك سويه، 
انفعالی و عميق در آن انتقال می يابد، مقطع كودكی و تا حدی نوجوانی است كه فرد به 
دليل فقدان اطلاعات، ضعف تجربه، احساس نياز، استعداد بالا و ضرورت های محيطی، 
آمادگی و اشتياق وافری برای پذيرش و گيرايی دارد و معمولا آنچه در دوران اوليه زندگی 

آموخته می شود، به سختی در مراحل بعدی، جای خود را به چيز ديگری می دهد. 
يافته های مطالعات مربوط به جامعه پذيری سياسی حكـايت از آن دارد كه تـمايلات 
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و آمادگی های روانی لازم برای يادگيری سياسی تا سنين 12 سالگی به خوبی در افـراد 
تـثبيت می شود و اين خود مبين اهميت آمـوزش شهروندی در مقاطع ابتدايی مدارس 
است. در هر حال، ترديدی نيست كه كودكی فشرده ترين دوره اجتماعی شدن است. اين 
دوره نه فقط دوره ای است كه انسان چيزهای بسياری بايد فراگيرد، بلكه دوره ای است 

كه بيش از هر دوره ديگری قابليت انعطاف و آمادگی پذيرش وجود دارد.
در مقاطع ديگر، فرد تدريجاً رشته و ابتكار عمل را در دست می گيرد و در پرتو اطلاعات 
و دانش سياسی دريافتی از طريق رسانه های جمعی، مدارس، سازمان های اجتماعی و 
محيط عام، و ايفای نقش های سياسی به اتخاذ مواضع متناسب و رويارويی واقع بينانه با 
وقايع و رخدادهای سياسی قدرت می يابد و ذهنيات ضعيف، احساسات خام و عواطف بی 
بنياد نسبت به نمادها، شخصيت ها، نهادها و رخدادهای سياسی، جای خود را به شناخت 

های دقيق تر و عواطف ريشه دار و مبتنی بر آگاهی می دهد.
لوسين پای )1962( نيز برای جامعه پذيری سياسی سه مرحله قائل است: اول، فرايند 
جامعه پذيری پايه؛ در اين مرحله، كودك با فرهنگ جامعه آشنا می شود و می آموزد كه 
يـادگيری  شـامل  فرايند  اين  آشكار،  در سطح  شود.  جامعه  اين  عضو  می تواند  چگونه 
نـگرش ها، ارزش ها، مهارت ها، الگوهای رفتاری و ديگر جوانب يك جامعه خاص است. 
اين فرايند در سطح پنهان شامل تمام تجربياتی می شود كه به طور ناخودآگاه ماهيت 
فرد را شكل داده، پويايی ساختار شخصيت اساسی را تعيين می كنند. در اين مرحله، فرد به 
عنوان عضوی از جامعه، هويت می يابد و به عبارتی در فرهنگ عمومی خويش، اجتماعی 
می شود. اين مرحله، دوران تشخص هويت خود است كه مفهوم هويت فرهنگی نيز در 

اين مرحله تحقق می يابد. 
دوم، جامعه پـذيری سياسی؛ بعد از فـرايند جامعه پذيری پايه، جامعه پذيری سياسی 
مطرح می شود كه به واسطه آن، فرد نسبت به جهان سياسی، خودآگاهی يافته، نحوه 
فهم حوادث سياسی و نحوه قضاوت در مورد آن ها را كسب می كند. در اين مرحله، فرد 
در همين  نيز  سياسی  مفهوم هويت  ساخته،  درونی  خود،  در  را  جامعه  سياسی  فرهنگ 

مرحله تحقق می يابد. 
و  شهروندی  منفعلانه  نقش  ورای  به  فرد  كه  زمانی  يعنی  سياسی؛  گمارش  فرايند  سوم، 
او  تبديل می شود.  فعال  كننده  به يك شهروند مشاركت  مشاهده گر صرف حركت كرد. 
در اين مرحله بينش عميق تری نسبت به امور سياسی يافته. به هويتی نهادينه شده و 
روشن دست می يابد. در يك جامعه پويا، بين اين سه فرايند درجه بالايی از پيوستگی و 
تداوم وجود دارد؛ به طوری كه هر يك ديگری را تقويت می كند. به هم پيوستگی ميان 
185اين سه فرايند، سبب برقراری نظم در جامعه می شود. در جوامع انتقالی، شرايط كاملا 
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متفاوت است، به طوری كه سه فرايند مذكور فاقد انسجام و به هم پيوستگی هستند. به 
علاوه، فقدان ثبات و نداشتن گرايش مشخص در فرايند جامعه پذيری پايه، سبب بـروز 
مشكلاتی برای شكل گـيری هويت افـراد می شود. از اين رو در مراحل اوليه زندگی، 

نوعی بحران هويت پايه به وجود می آيد.1
پــايه  و  عام  پـذيری  جامعه  به  ديگر،  اعتبار  به  شدن  اجتماعی  و  پذيری  جامعه 
يعنی درون ريزی بينش ها، ارزش ها، نـگرش ها، معيارها و نمادهايی كه همه اعضای 
جـامعه ـ قطع نظر از موقعيت های قومی، نژادی، سنی، جنسی و شغلی ـ كم و بيش بدان 
نيازمندند، و بدون برخورداری از آن، ادامه زيست اجتماعی آن ها به مخاطره می افتد. 
جامعه پذيری ثانوی يا باز اجتماعی شدن كه به آموزش اطلاعات، تجربيات، فراگيری 
اصول و معيارهای لازم برای حضور و ايفای نقش در يك قلمرو خاص ضرورت می يابد. 
برای مثال، همه جوانان ذكور برای گذراندن دوره سربازی و خدمت نظام در سن خاص، 
از بينش ها، ارزش ها،  بايد علاوه بر جامعه پذيری عام، به فراگيری مجموعه ای  الزاماً  
هنجارها، نمادها، رفتارها، احساسات و ضوابط خاص متناسب با اين موقعيت جديد و گذرا 

اقدام كرده، جامعه پذير شوند.

اشكال و شيوه هاى جامعه پذيرى
و  تقليد  طريق  از  خصوصاً  سياسی،  پذيری  جامعه  و  عموماً  پذيری،  جامعه  معمولا 
همانندسازی، تلقين، آموزش غيرمستقيم، آموزش مستقيم، مشاهده و كسب تجارب متنوع 
و مستمر در عرصه مختلف زندگی اجتماعی، ايفای نقش های اجتماعی، رؤيت خود در آينه 
واكنش ها و بازتاب های جامعه و تلاش برای هماهنگی با خواسته ها و انتظارات جمعی 
با فرهنگ غالب  تعميم می يابد و  از ديگران  تأثير  آيينه سان(، و  )براساس نظريه خود 
جامعه، الگوگيری از ديگران يا از گروه های مرجع، و اعمال فشارهای روانی برای انطباق 

يابی با فرهنگ غالب محقق خواهد شد.
جامعه پذيری همچنين به اعتبار ديگر به جامعه پذيری آشكار و مستقيم )نظير آموزش 
رسمی در نهادهای آموزشی، وسايل ارتباط جمعی، تريبون های رسمی و عمومی، احزاب 
سياسی و...( و پنهان و غير مستقيم )همچون فراگيری ارزش های فرهنگی و سياسی در 
خانواده و تأثيرپذيری از الگوی اقتدار حاكم در خانواده و محيط كار، تأثيرپذيری ناشی 
از روابط دوستی و شغلی، اطلاع يابی و تجربه اندوزی از طريق مشاركت در فعاليت ها 
القائات محيطی، مشاهده عملكرد و رفتار مقامات، تأثيرپذيری  و موقعيت های سياسی، 
تدريجی از افكار قالبی و ايدئولوژی ها سياسی رسمی، الگوگيری از رهبران دينی، سياسی 
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و گروه های مرجع، تأثيرپذيری از گروه های فشار و...( تقسيم شده است.

عوامل و كارگزاران جامعه پذيرى
عوامل، كارگزاران يا آژانس های جامعه پذير كننده ـ يعنی افراد، گروه ها و سازمان هايی 
كه جامعه پذيری توسط آن ها و در درون آن ها اتفاق می افتد ـ در عصر و زمان حاضر 
عبارتند از: خانواده و شبكه خويشاوندان، گروه دوستان و همسالان، مراكز آموزش رسمی، 
وسايل ارتباط جمعی، شغل و محيط های شغلی، سازمان ها و كانون های مذهبی، احزاب 
و جنبش های سياسی، اتحاديه های كارگری، كلوپ ها و انجمن ها، طبقه اجتماعی، محيط 
های مرجع )محيط هايی كه فرد بدون آن كه بدان ها تعلق داشته باشد، ارزش های و 
الگوهای آن ها را به عاريت گرفته و جهت گيری ها و كنش های خود را همسو با آن ها 

سازمان می دهد(.
مجموع كارگزاران جامعه پذيری در يك تقسيم بندی كلی به دو دسته اوليه و ثانويه 
تقسيم شده اند: كارگزاران اوليه نظير خانواده، گروه دوستان، خويشان و اهل محل كه 
معمولا دارای روابطی نزديك، مستقيم، عاطفی، چهره به چهره، خودجوش، صميمانه، و 
غيررسمی هستند؛ و كـارگـزاران ثانويه نظير نـهادهای آموزشی، رســانه های گـروهی، 
سازمان های اجتماعی، محيط های اداری و شغلی، احزاب سياسی و غيره كه معمولا دارای 
روابطی رسمی، بوروكراتيك، عقلانی، محدود و قراردادی هستند. در اولی يا ثانوی بودن 
برخی عوامل همچون رسانه های گروهی اختلاف نظر وجود دارد؛ چرا كه اين رسانه ها در 
برخی وجوه از سنخ كارگزاران اوليه و از برخی وجوه دارای ويژگی های كارگزاران ثانويه 

اند. در ادامه به توضيح اجمالی برخی از عوامل و كارگزاران جامعه پذيری می پردازيم.

خانواده
خانواده به عنوان نخستين گروه اجتماعی كه فرد در سال های اوليه حيات خود بدان 
تعلق دارد، اولين و مهم ترين كارگزار جامعه پذيری كودك محسوب می شود. كودك در 
اثر وابستگی زيستی و عاطفی، پايه ای ترين آموزه های اجتماعی ـ چون باورها، نگرش 
ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها، الگوها، نقش ها، انتظارات اجتماعی و به طور كلی، منطق 
تعاملات جمعی ـ را در خانواده می آموزد و با توجه به اين كه كودك برای ارزش يابی 
آموخته های خود هيچ مرجع و منبع ديگری نمی شناسد، تقريباً تمام آنچه از طريق اين 
فرايند بر او عرضه می شود، دريافت كرده، عميقاً درون ريزی می كند. و تقريباً تمام ابعاد 
وجودی او در اين مقطع مسخر اين جريان خواهد بود. ذكر اين نكته لازم است كه فرايند 
187اجتماعی شدن فرد در محيط خانواده، تلفيقی از جامعه پذيری ناآگاهانه و ناخودآگاه است 
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و الگوهای رفتـــاری فراگرفته شده در درون خانواده، ممكن است مدل ها، شيوه ها و 
گونه های خاصّی از منش و عمل را، ناخواسته فراروی فرد قرارداده، كليت زندگی او، در 

دوران بلوغ، متأثر سازد.
خانواده از جهات ديگری نيز دارای اهميت است. كودك از همان لحظات اوليه حيات 
بر اساس ويژگی های خانوادگی خود، مانند خرده فرهنگ های نژادی، طبقه ای، قومی، 
و  خواهد شد  برخوردار  )محول(  غيراكتسابی  پايگاه های  برخی  از  منطقه ای،  و  مذهبی 
همه اين پايگاه ها ممكن است بر موقعيت های اكــــتسابی، جايگاه اجتماعی، نقش ها 
و كنش های متقابل و جامعه پذيری های بعدی وی، قوياً تأثير بگذارد. مثلا ارزش ها و 
انتظاراتی كه كودكان می آموزند، تا حد زيادی به طبقه اجتماعی والدينشان بستگی دارد.

مطالعات »ملوين كوهن« نشان می دهد كه والدين طبقه كارگر و طبقه متوسط، كودكان 
خود را به شيوه های مختلف تربيت می كنند. والدين طبقه كارگر معمولا ارزش بيشتری به 
كنجكاوی، پيشگامی يا ابتكار می دهند و به كودكانشان ياد می دهند كه در تصميم گيری 
برای چگونگی رفتار، بيشتر به خود متكی باشند. همان گونه كه كوهن خاطرنشـــــان 

می سازد، اين گونه شيوه های پدری و مادری مربوط به تجربه شغلی والدين می شود.
مشاغل كارگری عموماً اقتضا می كند كه كارگران دقيقاً از دستورات مباشر يا سركارگر 
پيروی كنند در حالی كه مشاغل كارمندی )طبقه متوسط( مستلزم استقلال و ابتكار بيش 
تر است. بدين ترتيب والدين، كودكان خود را برای آن قسمت از دنيای اجتماعی كه بهتر 
می شناسند، اجتماعی می كنند و بدينوسيله يك نـــظام طبقه ای در نسل بعد به وجود 

می آورند.1
ناگفته پيداست كه خانواده علی رغم بروز برخی تغييرات و ظهور عوامل اجتماعی كننده 
ديگر، همچنان از نقش مهم، برجسته و تعيين كننده ای در فرايند جامعه پذيری برخوردار 
است. به تعبير برخی جامعه شناسان، خانواده هسته ای در جامعه صنعتی اگرچه بسياری از 
كاركردهای توليدی، سياسی، دينی و تربيتی خود را از دست داده است و به واحد سكونت 
ايجاد شرايط برای  از آن  اما جامعه پذيری كودكان و برتر  و مصرف تبديل شده است، 

كسب تعادل روانی بزرگسالان، همچنان جزو كاركردهای خانواده شمرده می شود.2
خانواده در جامعه پذيری سياسی كودك نيز نقش مهمی ايفا می كند. كودك در چارچوب 
خانواده، اولين تجربه برخورد با روابط، اقتدار را كسب می كند؛ تجربه ای كه ممكن است 
به نظام سياسی نيز تعميم يابد. به اعتقاد برخی، بين دموكراسی تجربه شده در خانواده 
و رفتار دموكراتيك در عرصه های عام سياسی و اجتماعی، رابطه مشهودی وجود دارد؛ 

1 . يان رابرتسون: 1374، 129.
2 . سگالن: 1370، 88.
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كسانی كه فرصت مشاركت در امور مختلف خانواده را يافته باشند، در مقايسه با ديگران، 
اجتماعی در خود  و  قلمروهای سياسی  به  برای ورود  بيش تری  توانمندی و شايستگی 

احساس می كنند.

گروه دوستان
يكی ديگر از گروه های مهم اجتماعی كه در كنار خانواده و مدرسه، نقش بسيار مهمی 
است.  سن(  معيار  )با  همسالان  يا  دوستان  گروه  می كند،  ايفا  افراد  پذيری  جامعه  در 
معاشرت با دوستان خارج از محيط خانواده، عرصه جديد، متنوع و پرجاذبه ای از روابط 
اجتماعی را فراهم می آورد. كودك و نوجوان به اقتضای اشتراك نسبی و مشابهت زياد 
با همسالان خود در خصوصيات فكری، آرمانی، ارزشی، احساسی و اجتماعی، به شبكه 
جديدی از تعاملات اجتماعی با آثار و كاركردهای ويژه و فرصت ها و تهديدهای متناسب 
وارد می شود. عضويت در اين شبكه، در مقايسه با خانواده، از جاذبه بسيار زيادی برای 
كودكان به ويژه در مراحل اوليه زندگی برخوردار است و معمولا با افزايش ارتباط با گروه 

همسالان، ارتباط و تأثير والدين به ميزان قابل توجهی كاهش می يابد.
افزايش سن و كاهش سلطه و نفوذ خانواده، فرصت و فراغت بيشتری برای گذران 
اوقات در كنار همسالان و برقراری تعاملات عميق و چندلايه برای افراد فراهم می سازد. 
در هر حال ترديدی نيست كه بخش قابل توجهی از جامعه كودك، بدون هيچ گونه طرح 
و برنامه از پيش تنظيم شده، تحت تأثير عضويت اختياری او در گروه همسالان اتفاق 
می افتد. قرآن كريم )در آيه 28 سوره فرقان( يكی از موجبات تأسف افراد را در قيامت  
دوستی آن ها با نااهلان ذكر كرده است و اين خود دليل گويايی بر اهميت و تأثير بخشی 
عميق، ماندگار و سرنوشت ساز برخی دوستی هاست؛ در مقابل دوستی با نيكان نيز آثار 

ميمونی در دنيا و آخرت عايد خواهد ساخت. 
گروه همسال می تواند به دو صورت به نوجوان در برابر خانواده كمك كند: »اول، جای 
پدر يا مادر را می گيرد و قواعد و رسومی را بر نوجوان اعمال می كند؛ و دوم، در مقابل 
پدر و مادر از نوجوان حمايت می كند و سبب افزايش استقلال و عزت نــــفس در وی 
می شود.«1 جاذبه اين روابط بيش تر از آن رو است كه معمولا ارتباط همسالان با يكديگر، 
دموكراتيك تر از روابط آن ها  با والـدين است و اين خود، زمينه بيش تری برای درگيری و 
داد و ستد رفتاری و كنش متقابل فراهم خواهد ساخت و بالطبع در شكوفاسازی استعدادها 

و ارضای تمايلات آن ها نقش تعيين كننده تری خواهد داشت. 
يا همالان می نويسد: »واژه  ويژگی های گروه همسالان  برخی  توضيح  در  »گيدنز« 
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همال به معنای برابر است و روابط دوستی كه ميان كودكان خردسال برقرار می شود به 
طور معقول، گرايش به برابـری طلـبی دارد. يك كودك قوی يا از نظر جسمانی نيرومند، 
ممكن است تا اندازه ای سعی كند بر ديگران تسلط يابد، با وجود اين، چون روابط همالان 
بر پايه رضايت متقابل استوار است و نه بر پايه وابستگی ای كه ذاتی موقعيت خانوادگی 
است، ناچار بايد ميزان زيادی بده و بستان وجود داشته باشد. »پياژه« خاطرنشان می سازد 
»كه والدين به واسطه قدرتشان قادرند )به درجات متفاوت( قواعد رفتار را به فرزندانشان 
تحميل كنند؛ بر عكس، در گروه های همالان، كودك، زمينه كنش متقابل متفاوتی را 

كشف می كند كه در آن می توان قواعد رفتار را مورد آزمون و كاوش قرار داد.«1
در هر حال ترديدی نيست كه تكامل اجتماعی افراد عموماً و اساساً به داشتن پيوندهای 
گسترده، متنوع و بادوام با ديگران، بستگی دارد و در اين ميان، گروه دوستان و همسالان، 

از جايگاه برجسته و نقش تعيين كننده تری برخوردار است.

مراكز آموزشى و تحصيلى
از  رسمی  آموزش  مراكز  پذيری،  جامعه  فرايند  در  مؤثر  بسيار  عوامل  از  ديگر  يكی 
كودكستان تا مراكز آموزش عالی است كه وظيفه تربيت، آموزش، انتقال دانش ها، بينش 
ها، ارزش ها، گـرايش ها، تجربيات، مهارت ها، قواعد و معيارهای رسمی جامعه و اخلاق 
و منش مدنی به افراد را در مقاطع مختلف سنی، متناسب با ظرفيت ها، نيازها و ضرورت 

های فردی و اجتماعی برعهده دارند. 
خــانواده  محيط  از  متمايز  كاملا  رسمی  محيط  اولين  مدرسه،  به  ورود  با  كودك 
و  ساختار  ارتباطی،  نظام  انتظارات،  ارزش ها،  مقررات،  با  محيطی  می كند.  تــجربه  را 
تشكيلات، و اهداف و كاركردهای ويژه كه بناست فرد را در آنچه خانواده قادر به تأمين 
آن نيست، آموزش داده، تربيت كند. ورود به مدرسه و محيط آموزش رسمی، عامل مهمی 
در كاهش وابستگی فرد به محيط خانوادگی است و كانال مهم و منحصر به فردی برای 
آماده سازی افراد برای ورود به جامعه بزرگ تر و ايفای نقش های حرفه ای و تخصصی 
را در حوزه های شناختی،  با ضرورت های عصری است. مدرسه، اعضای خود  متناسب 

عاطفی و رفتاری مجهز می سازد. 
محتوای  مدرسه،  سازمان  آموزشی،  نظام  ساختار  خلال  از  مدرسه  در  پذيری  جامعه 
برنامه های درسی و منابع آموزشی و كمك آموزشی، فضای كلاس و نحوه تدريس، نظام 
ارتباطی و فضای اجتماعی مدرسه، آيين ها و رسوم جاری حاصل می شود؛ بدين ترتيب 
»بچه ها می آموزند كه بايد پاكيزه و وقت شناس باشند و نيز ياد می گيرند كه بايد مؤدب 
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بايد به  از كارشان برندارند... می آموزند كه  و آرام بنشينند، منتظر نوبتشان شوند و سر 
كسانی كه اقتدار اجتماعی بر آن ها دارند احترام بگذارند و دستورهای آنان را بدون چون و 
چرا اطاعت كنند. مدرسه ضمن آموزش اين ديـدگاه و رفتار، كودكان را برای ايفـــــای 
نقش های بعدی خود از لحاظ نيروی كار، كه مستلزم ارزش نهادن به وقت شناسی و 

احترام به مافوق است، جامعه پذير می سازد.«1
 در جامعه پذيری سياسی نيز مدرسه كانال مهمی برای هدايت افراد به سمت دنيای 
سياست است. جهت گيری ها، ايدئولوژی ها و القائات آشكار و پنهان سياسی در سال های 

اوليه تحصيل، تأثير بسيار زيادی بر موضع گيری های فرد در مراحل بعدی زندگی دارد.
محتوای تعليم و تربيت مدنی در مدارس در سه حوزه قابل تفكيكند: حوزه شناختی 
و  تاريخی  اسطوره های  و  قهرمانان  با  آشنايی  كشور،  سياسی  تاريخ  آموزش  )همچون 
ساختار  گانه،  سه  قوای  اساسی،  قانون  مثل  سياسی  نهادهای  مذهبی؛  و  ملی  رهبران 
سياسی  شرايط  و  اوضاع  سياسی،  احزاب  اجتماعی،  نهادهای  و  سازمان ها  حكومت، 
اجتماعی؛ فرايندهای سياسی مثل افكار عمومی، مشاركت سياسی، انتخابات و مفاهيمی 

مانند آزادی، قانون گرايی، دموكراسی، مشاركت، نظم، استقلال، منافع ملی و...(؛
حوزه عاطفی )همچون نشاط سياسی، عِرق ملی، حس وفاداری، ميهن دوستی، دگرخواهی 
و نوع دوستی، تساهل و تسامح، نظم پذيری، احساس مسؤوليت، تمايل به مشاركت، آرمان 
خواهی، علاقه مندی به سنت ها و ارزش ها، تغييرپذيری، تكامل جويی، مساوات خواهی، 
آزادی طلبی و...(؛ و حوزه رفـتاری )همچون اطاعت از قوانين، پرداخت ماليات، مشـاركت 
به  احترام  ادای  افتخارات،  از  تمجيد  و  ستايش  ملی،  آرمان های  و  اهداف  از  دفاع  فعال، 
نمادهای ملی، مبـارزه در راه آرمان ها، همسويی با حاكميت در جهت اجرای سياست ها و 
برنامه ها، نقد منطقی و متعهدانه سياست ها و عملكردها، پيگيری اخبار و اطلاعات، رعـايت 
نقش های شهروندی  ايفای  ديگران،  حقوق  به  نـهادن  حرمت  دموكراتيك،  ارزش های 

و...(.

وسايل ارتباط جمعى
يكی ديگر از عوامل و كارگزاران بسيار مهم جامعه پذيری، رسانه ها يا وسايل ارتباط 
كودكان  ويژه  به  همگان  جامعه پذيری  برفرايند  وسايل  اين  مؤثر  نقش  هستند.  جمعی 
و نوجوانان و تأثير آن ها در هدايت بينش ها، نگرش ها، گرايش ها، ارزش ها، الگوها و 
رفتارها در مسير اهداف منظور، واقعيتی است كه تجارب عينی و مطالعات پژوهشی بسيار 

زيادی، بر آن مهر تأييد نهاده است. 
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راديو، تلويزيون، سينما، ماهواره، اينترنت، كتاب، روزنامه، مجله، لوح های فشرده )قابل 
و... عمده تـرين و  نوارهای صوتی و تـصويری  استفاده در كامپيوتر خانـگی و ويدئو(، 
بدان دسترسی  نوعی  به  تقريباً همه جوامع  كه  است  مدرنی  رسانه های  پركاربـردترين 
يافته، كـمتر كسی را می توان يافت كه از تيررس تأثيرگذاری و كاربرد آن ها بركنار مانده 
باشد. اين نوع وسايل، بخش قابل توجه و روزافزونی از مخاطبان را بدون وجود رابطه 
مشخصی ميان فرستندگان و گيرندگان، در برمی گيرند. »اين نوع عامل جامعه پذيری، 
فرد را با طيف فوق العاده وسيعی از مردم كه تنها به طور غيرمستقيم شناخته می شوند، 
نويسندگان،  سياستمداران،  تاريخی،  و  ورزشی  شخصيت های  همچون:  می سازد؛  آشنا 
روزنامه نويسان، اعلام كنندگان و گويندگان برنامه ها، گردانندگان نمايش های تلويزيونی، 
گويندگان اخبار، موسيقی دانان و حتی افراد معمولی كه در گزارش های خبری به عنوان 

شاهد مورد مصاحبه قرار می گيرند.«1
و  اجتماعی اند  معرفی دگرگونی های  در جهت  ارتباط جمعی هم وسايلی  رسانه های 
هم خود موجب تسريع و ترويج آن ها هستند. اين رسانه ها از طريق بيان اخبار، انعكاس 
الگوها،  و  ارزش ها  معرفی  تحليل ها،  و  ديدگاه ها  اطلاعات عمومی، طرح  ارائه  وقايع، 
گشودن افق های جديد بر روی مخاطبان و برقراری ارتباطات ميان فرهنگی و... مطالبی 
را به مخاطبان خود منـتقل می سازند كه معمولا از ساير طرق، امكان دست يابی به آن 
ها وجود ندارد. در جامعه پذيری سياسی نيز معمولا، اولين تماس كودك و نوجوان با عالم 
سياست از طريق تلويزيون صورت می گيرد و با افزايش سن افراد، ساير رسانه ها نيز، به 
ويژه مطبوعات و اينترنت به عنوان رسانه های مكمل، به تلويزيون افزوده می شوند. در هر 
حال، تأثير پرگستره، عميق و ماندگار رسانه های جمعی به عنوان برجسته ترين نمودهای 
انكارناپذيری است كه  تمدن صنعتی در فرايند جامعه پذيری همگان، واقعيت مسلم و 

همواره مورد تصديق و تأييد بوده است.

نهادهاى مذهبى
دين و نهادهای دينی نيز می توانند هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم در فرايند 

جامعه پذيری و جامعه پذيری سياسی، مؤثر واقع شوند. 
نـقش غيرمستقيم ديـن در اين رونـد را بـايد در ميـزان تأثيری كه بر ديگر كــارگزاران 
جامعه پذيری از قبيل خانواده، همسالان، مدرسه، و وسايل ارتباط جمعی دارد، جستجو 
كرد. مسلماً هنگامی كه افراد توسط اين عوامل جامعه پذير می شوند، به ميزانی كه خود 
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آن ها تحت تأثير آموزه ها و ارزش ها و هنجارهای برگرفته از دين قرار داشته باشند، افراد 
تحت تأثير آن ها نيز از اين امر بی نصيب نخواهند ماند.

 نقش مستقيم دين در جامعه پذيری سياسی نيز از طريق نهادها و سازمان های مذهبی 
اعمال می شود. همه افراد، به ويژه مؤمنان در جريان ارتباط مستمر با نهادها، اماكن و 
گروه های مذهبی همچون مسجد، حسينيه، هيأت مذهبی، شركت در مراسم نماز جمعه 
و جماعت، مجالس تعزيه، كنگره سالانه حج، مراكز تبليغی دين، روحانيت و... مستقيماً 
با بخش قابل توجهی از فرهنگ دينی معطوف به حوزه سياست آشنايی و شناخت كسب 
می كنند و با درگير شدن عملی و مشاركت فعال در اين فرايند، از نتايج ملموس و مشهود 
آن برخوردار خواهند شد. لازم به ذكر نيست كه مذهب شيعه از اين حيث وضعيت منحصر 

به فردی دارد.1
در همه كانال های جامعه پذيری همواره گروه هايی تحت عنوان »ديگران مهم« يا 
گروه های مرجع وجود دارند كه در شكل گيری و شكوفايی شخصيت افراد و جهت يابی 
آموزشی، تربيتی، شغلی و آرمانی آن ها به ويژه در مقطع نوجوانی نقش تعيين كننده دارند. 
اصل بنيادين ديگر اجتماعی شدن، كنش متقابل با »ديگران مهم« ـ يعنی افرادی كه از 
نظر عاطفی برای ما مهم هستند ـ است كه از كنش متقابل با افراد عادی مؤثرتر است. 
البته در ابتدا، والدين و خويشاوندان برای ما و ديگران مهمند. همان گونه كه ما می آموزيم 
كه با آن ها )ديگران مهم( نقش گيری و يا نقش سازی كنيم، ما خود را در آيينه ای كه از 
ايما و اشارات آن ها فــراهم آمده، ارزيابی می كنيم و شروع به مسلم فرض كردن ديدگاه 
آن ها و بالتبع، رمزهای فرهنگی ای می كنيم كه آنان را به عنوان مثال برترين می دانند.

از ايفای نقش و نماياندن خود را، به گونه ای كه بتوانيم با  علاوه بر اين، ما سبكی 
ديگران زندگی كنيم، فرامی گيريم و انرژی های انگيزه دار خود را در جهاتی هــــدايت 

می كنيم كه ما را برای برآوردن توقعات ديگران، قادر سازد. 
ادامه  در  را سامان دهيم.  ياد می گيريم كه خودنمايی های عاطفی خود  ما همچنين 
زندگی، ما »ديگران مهم« بسياری را برمی گزينيم؛ همچون همتايان، معلمان، دوستداران، 
همسران، فرزندان خودمان، كارفرمايان و حتی شخصيت های رسانه ای؛ اما نقش ها هيچ 
آنان كنــش متقابل  با  تأثيری همانند »ديگران مهمی« كه ما در مرحله نخست،  گاه 

داشته ايم، نخواهند داشت.2
ميان  ناهماهنگی  گرفته،  قرار  تربيتی  كارشناسان  توجه  مورد  بسيار  كه  ديگری  نكته 
عوامل مختلف و متعدد جامعه پذيری است كه به عقيم شدن استعدادها، برهم خوردن 
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می  منجر  افراد  در  رفتاری  و  احساسی  فكری،  آشفتگی های  بروز  و  شخصيتی  توازن 
شود. برای مثال، خانواده ممكن است ارزش هايی كاملا متقابل از ارزش های ترويجی 
محيط آموزشی و گروه دوستان، و اخلاقی متفاوت از اخلاق مورد توصيه و تبليغ رسانه 
ها، به افراد ارائه كنند. در حوزه سياست نيز ممكن است، خانواده به دليل تعلقات مذهبی 
يا تجربيات ناخوشايند و يا ويژگی های شخصيتی والدين، بر جنبه منفی سياست تأكيد 
ورزيده، مقامات سياسی را عناصری فرصت طلب و غيرقابل اعتماد تلقی كند؛ همزمان 
مثبت  جنبه های  بر  غيرمستقيم  و  آموزش های مستقيم  از طريق  روز  مدرسه، هر  نهاد 
به عنوان خدمتگزاران صديق و  را  تأكيد ورزيده، مقامات و كارگزاران سياسی  سياست 
سكان داران هدايت و پيشرفت جـامعه معرفی كرده، همسويی با اهداف و سياست های 

آن ها را مقتضای خردورزی و تعقل، تلقی كنند.

جامعه پذيرى و نقدهاى آن
برخی نظريه پردازان با نگاهی بدبينانه به اين فرايند، برآنـند كه كارگزاران و فرايندهای 
جامعه پذيری، محرك های بی حس كننده ای هستند كه غالباً به جنبه استثماری فعاليت 
آن ها بی توجهی می شود. آن جنبه اين است كه گويا جهان موجود بهترين جهان ممكن 
نيز موجب  از جهان های ممكن و در دسترس است و  تنها يكی  است، در صورتی كه 

پذيرش چيزی می شود كه ماركس آن را »آگاهی كاذب« نام نهاده است.1 
همچنين فرايند جامعه پذيری به دليل محافظه كارانه بودن و محدود ساختن خلاقيت ها 
مورد انتقاد شده است. بر طبق اين ديدگاه، والدين و ساير كارگزاران جامعه پذيری معمولا 
گرايش به ياددادن اطلاعات و انتقال تجربيات و دستاوردهايی دارند كه خود پيش تر بدان 
دست يافته اند. دريافت اين مجموعه، در عين اهميت انكارناپذيرشان، مانع ايجاد تغييرات 
مناسب در جهت مطلوب، مواجهه واقع بينانه با اوضاع و شرايط سياسی اجتماعی جديد و 
تمايل شديد به ماندن در وضعيت موجود خواهد بود. به بيان ديگر، جامعه پذيری بر اين 
فرض مبتنی است كه كودكان در يك فرايند خطی مستقيم، همان راهی را می روند كه 
بزرگان آن ها پيش از اين رفته اند و افراد آن گونه عمل خواهند كرد كه اينك آموزش 
می بينند. اين تلقی غيرتاريخی از فرايند جامعه پذيری به دليل ناديده انگاشتن يا ضعف 
توجه به تفاوت های ميان نسلی، تغييرات مستمر محيطی، نيـازها و اقتضائات مستحدث، 
ضرورت بـازسازی مستمر بنيادهای شخصيتی و ظرفيت های اطلاعاتی افراد متناسب با 

نيازهای زمان و... مورد انتقاد قرار گرفته است.
با اين حال كه منتقدان در عين ايرادهای فوق و خرده گيری های مشابه، منكر اهميت 
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و اعتبار و ضرورت جايگزين ناپذير جامعه پذيری نيستند. علاوه بر اين كه پژوهش های 
انجام شده و تجربيات عينی، بدبينی های فوق را چندان هم موجه نمی داند. برای مثال، 
اين انتقاد كه جامعه پذيری، عامل شرطی شدن و محدود شدن آزادی افراد می شود، از 
اهميت و كاركرد مثبت مقوله عادتی شدن غفلت كرده و عادتوارگی را مانع آزادی انگاشته 
است؛ در صورتی كه عادت يابی و كسب رويه در برخی سطوح نتيجه و محصول طبيعی 
و قهری، التزام مستمر به رعايت قواعد و معيارهای پذيرفته اجتماعی است و اين امر نه 

بد كه بسيار هم مفيد و مطلوب و مورد توصيه كارشناسان تربيتی است. 
»اهميت عادت و عادت كردن در زندگی اجتماعی به خوبی شناخته شده است. در واقع، 
عادت، فضايی را به وجود می آورد كه در آن تصميم گيری مبتنی بر عقلانيت انجام می پذيرد. 
اگر ناگزير می بوديم راجع به هر موضوعی تصميم بگيريم، هرگز قادر نمی شديم كه درباره 
چيزی تصميم بگيريم.«1 گيدنز نيز در دفع اين انتقاد و برخی انتـقادات فوق می نويسد: »از 
آن جا كه محيط فرهنگی ای كه ما در آن متولد می شـويم و رشـد می كنيم بر رفتار ما تأثير 
می گذارد، ممكن است به نظر برسد كه هيچ گونه فرديت يا اراده آزادی برای ما بـــاقی 
نمی ماند. ممكن است به نظر برسد كه به قالب های پيش ساخته ای كه جامعه برايمان فراهم 

كرده، ريخته می شويم...
 اين واقعيت كه ما از تولد تا مرگ در كنش متقابل با ديگران هستيم، مسلمّاً شخصيت 
ما، ارزش هايی كه داريم و رفتارهايی كه می كنيم مشروط می سازد، اما اجتماعی شدن 
مبنای فرديت و آزادی ما نيز هست. در جريان اجتماعی شدن، هر يك از ما يك حس 
هويت شخصی و توانايی انديشه و عمل مستقل پيدا می كند. اين نكته با مثال يادگيری 
زبان به آسانی روشن می شود. هيچ يك از ما زبانی را كه در كودكی ياد می گيريم ابداع 
نمی كند، و همه ما مجبور به استفاده از قواعد ثابت كاربرد زبان هستيم. اما در عين حال، 
فهميدن يك زبان يكی از عوامل اساسی است كه خود آگاهی و خلاقيت ما را ممكــن 
می سازد. بدون زبان، ما موجودات خودآگاه نمی بوديم، و كم و بيش به طور كامل در زمان 
حال زندگی می كرديم. تسلط بر زبان، برای غنای نمادی زندگی انسانی، برای آگاهی از 

ويژگی های مشخص فردی ما و برای تسلط عملی ما بر محيط، ضروری است.«2
سوق يابی افراد به پيروی و همرنگی با جماعت و يكسان شدن با آن ها نيز به عنوان 
از جمله نقدهايی است كه از سوی برخی  نتايج جامعه پذيری،  از اهداف و  يكی ديگر 

انديشمندان به اين فرايند طرح شده است. 
اين نقد به ظاهر موجه نيز ـ كه از بی اعتباری و وقاحت عنوان موهن »همرنگی با 
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جماعت« سود جسته ـ چندان مقبول به نظر نمی رسد. »همرنگی با جماعت، عمدتاً معلول 
يكی از اين دو علت )يا هر دو با هم( است: نخست اين كه فرد وقتی كه به عضويت 
جامعه ای درمی آيد يا با اعضای آن جامعه ارتباط و تماس می يابد، در پی آن است كه از 
آن جامعه به نفع و صلاح خود بهره گيرد؛ اين بهره گيری متوقف است بر وجود نوعی 
عاطفه مثبت، يا لااقل عدم نوعی عاطفه منفی بين او و افراد جامعه؛ وجود عاطفه مثبت 
يا عدم عاطفه منفی، به نوبه خود، توقف تام دارد بر اين كه وی موازين مقبول آن جامعه 
را كه هنجارهای اجتماعی خوانده می شوند، قبول داشته باشد يا دست كم رد نكند... به 
همين سبب فرد می كوشد تا حد امكان همانند ديگران شود تا عاطفه ای منفی نسبت به 
خود برنينگيزد. كسی كه از اعمال عادی و آداب و رسوم جامعه خود پيروی نكند، بسيار 
زود به صورت فردی درمی آيد كه از شبكه حقوق و تكاليف متقابل كه حيات جامعه به 

آن بستگی دارد، طرد شده است... 
ديگر اين كه تخلف از موازين مقبول جامعه، ممكن است موجب مجازات شود... اين 
نوع تطابق با محيط هرگز معلول يك عامل غريزی نيست بلكه رفتاری آگاهانه و هدفدار 
اجتماعی  از فشارهای  بيم  يا  بهره وری های مادی و معنوی  به  اميد  از  ناشی  و عمدتاً 
همچون طعنه، دشنام،  زندان و اعدام است؛ بنابراين كاملا معقول، موجه و مطلوب خواهد 

بود، مگر اين كه با ارزش های دينی و اخلاقی تصادم و تعارض يابد.«1
يكسانی  و  وحدت  رغم  به  پذيری  جامعه  فرايند  كه  می دهد  نشان  نيز  عينی  تجربه 
قالبی شدن  و  استانداردسازی  به  گاه  آن، هيچ  كارگزاران  و  مقاطع  مراحل،  در  ظاهری 
شخصيت ها و از بين رفتن تمايزات و اختصاصات منجر نشده است. وجود شباهت های 
صوری و اشتراك افراد يك جامعه در برخی سطوح، مانع از بروز و ظهور طيف گسترده 
تمايزات نشده است. لازم به ذكر است كه براساس مطالعات مردم شناختی، در جوامع 
سنتی پيشين، تجانس، يكسانی و مشابهت افراد جامعه با يكديگر روح غالب بود و معمولا 
تمايزات فردی و اختصاصات شخصيتی، زمينه چندانی برای ظهور و شكوفايی نمی يافت. 
به تعبير دوركيم، افراد جامعه سنتی همگی سر و ته يك كرباسند و هر يك دقيقاً همه 

جماعت را نمايندگی می كند.2
برخی  ابراز  و  از سوی جامعه است  فرد  پذيرش   در چنين جامعه ای، همسانی شرط 
اما چنين  زند.  لطمه  فرد  پيوند گروهی  و  به عضويت  تمايزات و تك روی ها می تواند 
تجانسی در جوامع پيچيده متكثر، چندصدايی، پرتنوع و در هم تنيده امروزی وجود ندارد. 
هر فرد معمولا به دليل تعلق به خرده فرهنگ های مختلف، ايفای نقش در عرصه های 
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گوناگون، قرارگرفتن در معرض جريان های مختلف، درگيربودن در شبكه های ارتباطی در 
هم تنيده، تأثيرپذيری از كانال ها و مجاری مختلف درونی و برونی، فردگرايی شديد و... 
به نمايشگاهی از اقلام متنوع فرهنگی، تبديل شده اند و مجموعه ای از عناصر ناهمگون 

در او به وحدت رسيده اند. 
و همگن،  يافته«  تعميم  »ديگری  به جای يك  فرد  امروز،  انسان  در  ديگر،  بيان  به 
چندين ديگری تعميم يافته و ناهمگن را تجربه می كند و در نتيجه، علاوه بر سطحی از 
عام گرايی و اشتراك كه لازمه زيستن در درون يك جامعه ملی يا حتی شهروندی جامعه 
جهانی است، در بخش قابل توجهی از ويژگی ها، خاص گرايی، تمايز و فردگرايی غلبه دارد 

و افراد می توانند خلاقيت های خود را در بالاترين سطح نشان دهند.

خلاصه
جامعه پذيری سياسی به عنوان يكی از انواع چندگانه جامعه پذيری، با هدف انتقال 
فرهنگ سياسی، فعليت بخشی به توانايی های فردی در حوزه سياسی، همسو ساختن 
افراد با اقتضائات نهاد سياست و آماده سازی آن ها برای ايفای نقش های محول و تأمين 
انتظارات شهروندی، از ابتدايی ترين مقطع تا واپسين لحظات عمر، به موازات ساير انواع 
جامعه پذيری، به صورت مستقيم و غيرمستقيم، توسط عوامل و كارگزاران مختلف به 
ايجاد می شود. هر جامعه، بسته به موقعيت، به اجرای اين فرايند ناگزير خواهد بود و در 
جوامع پيچيده امروزی به دليل گستره حوزه عمومی و قلمرو دخالت دولت، و ضرورت 
مشاركت جدی آحاد مردم در سرنوشت سياسی و اجتماعی خويش، اهتمام به اين فرايند 
و هدايت برنامه ريزی شده آن به وسيله عوامل مربوط به بهره گيری همگان از آن برای 

تأمين اهداف مورد نظر، ضرورتی اجتناب ناپذير يافته است.
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